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 ، كاشان، ايران.دانشگاه كاشان ،دكتري زبان و ادبيات عربي ةدانشجوي دور. 1

 ، كاشان، ايران.دانشگاه كاشان ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي. 2

 ، كاشان، ايران.اشاندانشگاه ك ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي. 3

  

  17/11/97پذيرش:                                                 5/9/97دريافت: 
  

  چكيده

مان انتقادي قرار گيرد، عنوان يكي از مفاهيم اصلي تحليل گفتگاه كه در پيوند با ايدئولوژي، بهآن استعاره

كند و ديگر عنصري تزييني و خارج از پوستة گفتمان نيست؛ بلكه منافع افراد در گروه خودي را تأمين مي

- كه رنگ ضداستعماري دارند به اي خودي است. اين مسئله در آثار ادبيدر پي ضربه زدن به گروه غير

حمن منيف، يكي از اين آثاري است كه ايدئولوژي ، نوشتة عبدالر»مدن الملح«خوبي آشكار است. رمان 

تحليل انتقادي  گيري از روشضد استعمار امريكايي در آن آشكار است. نگارندگان در اين جستار با بهره

دايك هاي استعاره را از منظر مربع ايدئولوژيكي ونگفتمان و بر اساس مطالعات كيفي برآنند كاركرد

در » مدن الملح«رد تحقيق بيانگر آن است كه عبدالرحمن منيف در رمان بررسي و تحليل كنند. دستاو

خواهي، داشتن روحية انقلابي، ها) با كاربست استعاره، صفاتي همچون وطنتوصيف گروه خودي (عرب

- ها و حكومت) ويژگيخودي (امريكاييكند و در توصيف گروه غيراتحاد و آزادمنشي را در متن القا مي

كند كاري را به مخاطب القا ميگري، تهاجم فرهنگي و دروغآفريني، دخالتريبكاري، خوفهايي همچون ف

ترين ها را به تصوير بكشد. مهمها با حكومت و امريكاييخوبي توانسته است تعارض ميان عربو به

دليل ي حوزة خليج فارس است كه بههاكاركرد استعاره در اين رمان، مشروعيت وجود امريكا در كشور

آساني محقق شده است. البته، نويسنده با ي دروغين مادي، بههاحمايت سردمداران از آنان و دادن وعده

  دو ابزار طنز و عاطفه، كاركرد استعاره در رمان يادشده را به حداكثر رسانده است.
  

الرحمن منيف، رمان دايك، عبد: تحليل انتقادي گفتمان، استعارة مفهومي، ايدئولوژي، ونهاي كليديواژه

  ».مدن الملح«
 

 
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  142- 113، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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  . مقدمه1

بخش و  آفرين، الهام خصوص استعاره تجسمآميختگي يك متن با ابزارهاي بياني و به
شناسيِ  رساند. هستي هايي از واقعيت را به ظهور مي ساز است. د واقع، استعاره سايه انديشه

انگيخته قدري طبيعي و خودبهها استعارهها در متن است.  متن در گرو تشخيص روند استعاره
خود جلب نكنند و مانند بسياري از شوند كه ممكن است در عمل، توجهي را بهوارد زندگي ما مي

نياز از توصيف و تبيين جلوه رواني و ارتباطيِ ديگر، ساده و بيـ ي زيستي هاها و فرايندپديده
خود گرفت. بويي تازه بهواره رنگشناسي نوين، استع). در زبان1: 1378زاده، كنند (قاسم

هايي كه با آن استعارهبا پيش كشيدن مبحث استعاره در كتاب  1بار جورج ليكافنخستين

خود جلب كرد. با اين ديدگاه، )، توجه بسياري را به9: 1388(هوشنگي،  كنيمزندگي مي
زبان نيستند؛ بلكه وط بههاي ادبي و عاملي براي تزيين كلام و تنها مربها تنها آرايهاستعاره

با استفاده از  2آيند. به اعتقاد ليكاف و جانسونشمار ميفرايندي شناختي و مربوط به انديشه به
توان در مورد كمك آن ميهايي سخن گفت؛ بلكه بهتوان در مورد پديدهتنها ميها، نهاستعاره

عنوان يكي از اصول اساسي در ها انديشيد. درواقع، استعاره بازنمود ادعايي است كه بهآن
اند شناختي مطرح است و بر اساس آن زبان و تفكر با يكديگر درهم تنيده شدهشناسي زبان

به همين دليل، تحليل گفتمان سياسي ـ كه به رابطة بين قواي اجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                   ).109: 1394(ذوالفقاري، 
م كنُش پردازد ـ به نقش استعاره در پديد آمدن حوادث اجتماعي، بره ـ سياسي و زبان مي

چنين رويكردي ناشي از فراواني        . كندها بر سر قدرت تمركز مي نيروهاي اجتماعي و جدال آن
ماهي براي ماهي «گويد:  باره مياينهاي آن در سياست است. تامپسون در استعاره و كاربست

يشه بودن نيازمند آب است و انسان نيازمند استعاره است تا در مورد سياست، عمل و اند 
گونه است؛ اما در عمل و با مطالعة متون چنين نگاهي اگرچه اغراق                                                                                                                         ).Lopez, 203: 85» (نمايد
دور هستند و در مقابل، استفادة مناسب از به قدر از واقعيتاستعاره چهيابيم كه متون بي درمي

). بر همين مبناست كه 138: 2013استعاره تا چه ميزان نشانة بلوغ صاحب اثر است (سيمينو، 
گيري  اند چگونگي عملكرد استعاره در نمود و شكلدر مطالعات كاربردشناسي، كوشيده

ضمن سنجش تأثيرگذاري و ايدئولوژي و مفهوم قدرت را در بستر سياست بررسي كنند تا 
هاي يك  بنابراين، شناخت استعاره         توانش اقناعي استعاره، استفاده از آن را روشمند گردانند.

 
1 George Lakoff  2 Johns on  
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سياسي آن، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با   متن سياسي در چارچوب شناخت گفتمان
هاي ايدئولوژيكي ارهدر پيش گرفتن روش تحليلي انتقادي و با انجام مطالعات كيفي، استع

                                                                                                                                                           .          دايك بررسي كنندعبدالرحمن منيف را بر اساس ديدگاه ون» مدن الملحِ«رمان
  ي زير پاسخ دهد:هاپژوهش برآن است تا به پرسش اين

در متن القا شده  وسيلة استعارة شناختيمورد نظر نويسنده چگونه به بنديالف. قطب
  است؟

 چيست؟» مدن الملح«در رمان  هاي ايدئولوژيك استعارهب. كاركرد

 

  تحقيق . پيشينة2

 منظر از استعاره موضوع به  كه  قالاتيم و هاكتاب خوانش از پژوهش اين انجام در نويسندگان
  : اندشده مندشوند بهرهاند و در ادامه ذكر ميپرداخته نوينشناسي زبان

 است. پرداخته گفتمان و قدرت مفاهيم به السلطة و الخطاب نامبه كتابي در) 2006(دايك ون

  .كرده است اشاره نيز گفتمان بلاغيِ وجوه به همچنين،
 متون در ايدئولوژي تحليل و شناسيروش« عنوان با ايمقاله در) 1386(نفرد م و عبداللهيان

 عناصر ارتباط تا پردازندمي ارتباطي متون در ايدئولوژي بازنمايي چگونگي به ،»ارتباطي
  .آورنددر شناخت حوزة به را مطبوعاتي ايدئولوژيك
-آنجلس لس روزنامة دو در راناي ايهسته برنامة بازنمايي به ايمقاله در) 2011( فراهاني 

 است دريافته و پرداخته دايكون انتقادي گفتمان تحليل مدل از استفاده با تايمز،تهران « و تايمز
 گفتماني راهبردهاي از ديگران، منفيِ بازنمايي و مثبت بازنمايي در راستاي روزنامه، دو اين كه

  .اندكرده استفاده خود ريخب هايگزارش در سازيواژه و ابهام تكرار، اغراق،
 تعريف به »و ايدئولوژي استعاره ميان هايپيوند« عنوان اي بامقاله در) 1391(شهري 

 بيان اجتماعي و ادبي ورزشي، سياسي، متون در آن را يهاكاركرد سپس پردازد.مي استعاره
 عنوان با كتابي در) 2002(الحراصي . كندبررسي نمي ويژه صورتبه را متني هيچ اما كند؛مي

 مثال ذكر با را آن انواع و پردازدمي مفهومي استعارة تعريف به ،المفهومية الاستعارة في دراسات

  .كندمي تبيين
 در ايدئولوژي و قدرت زبان،«عنوان  با ايمقاله در) 1392( زادهبندر ريگي و جهانگيري
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 فركلاف، نظرية از گيريبهره با تا كوشندمي »گفتمان تحليل به فركلاف، انتقادي نورمن رويكرد
 آن در ايدئولوژي را و قدرت زبان، و رابطة بپردازند مشابه نظريات ديگر با نظريه اين تفاوت به

  .بررسي كنند
 از را آن تاريخچة و پردازدمي استعاره تعريف به استعاره، نامبه كتابي در )2016( هوكس 

  .كندمي بيان را آن تلفمخ يهارويكرد بررسي و تاكنون ديرباز
 پژوهش در و گرفتند كاربه داستان تحليل براي را دايكون روش) 1393(زرقاني  و حامدي

-به نحوة ،»دايكون ايدئولوژيك مربع اساس بر شغاد و رستم داستان تحليل« عنوان با خويش

  .مطالعه كردند را داستان هاي شخصيت از سوي گفتماني الگوهاي كارگيري
 پردازد.مي ايدئولوژي تعريف به گفتمان، و ايدئولوژي نامبه كتابي در )1394(ك دايون
 بلاغت به را مجزايي بخش ميان اين در و پردازدمي گفتمان ايدئولوژيكي ساختارهاي به سپس

  . دهدمي اختصاص استعاره جملهاز و
 يهاوارهطرح و وميمفه استعارة« عنوان با ايمقاله در) 1394(و نسرين عباسي  ذوالفقاري

 به سپس پرداخته، مدرن و سنتي ديدگاه در استعاره تعريف به »خفاجهابن اشعار در تصويري
 استعارات ماندگاري راز پايان، در اند وپرداخته تصويري يهاوارهطرح و هااستعاره استخراج

  .اندكرده روشن مخاطب براي را خفاجه ابن
 با ايران و انگلستان مطبوعات ايدئولوژيك بازنمايي «قالة م در) 1396(شكيبا  و افخمي

 هايحوزه ايدئولوژيك راهكارهاي التقاطي، روش گرفتن پيش در با ،»استعاره انتقادي تحليل
  .اندكرده مقايسه فارسي را و انگليسي زبان دو هاياستعاره همچنين، و مبدأ

 تاكنون شودمي مشخص ده،يادش هايپژوهش محتواي و عناوين بررسي به توجه با
 از كشور، خارج چه و كشور داخل علمي مجامع در چه موضوع، اين با ارتباط در پژوهشي

 ابتكار حاصل مقاله، ساختار و است جديد و بديع خود نوع در تحقيق اين و نشده انجام
  .است نگارندگان

  

  دايك. ايدئولوژي از ديدگاه ون3
در تحليل انتقادي گفتمان است. در اهميت ايدئولوژي همين ايدئولوژي  يكي از مفاهيم اساسي 

اين دهند. بس كه اين پديده در كنار عنصر قدرت دو بال اصلي گفتمان انتقادي را تشكيل مي
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كار رفت و طي سدة به3بار در پايان سدة هجدهم به ابتكار دستوت دوتراسيواژه نخستين
با اين حال اشتغال ذهن به برخي از سترش يافت. عنوان يك مفهوم كاملاً اجتماعي گنوزدهم به

مسائلي كه در پوشش اين مفهوم قرار داشتند بسيار زودتر آغاز شد؛ از زماني كه جوامع 
هايي بودند كه با مشروعيت فكريِ سلطة اجتماعي و با طبقاتي وجود داشتند، همواره پديده

اند. از اين لحاظ، پيوند بوده ي ذهني در شناخت واقعيت درهاي تحريفهاساير سرچشمه
اي در تاريخ بشر نيست، با اين همه، ميل به تحليل و بررسي اصولي اين ايدئولوژي پديدة تازه

: 1380دنبال فروپاشي جامعة قرون وسطايي شكل گرفت (لارين، نوع پديده در عصر جديد به
- رت گرفته است. تئون وني زيادي دربارة ايدئولوژي صوهاكنون پژوهش). از آن زمان تا11

جمله افراد برجسته و از پيشگامان مطالعه و پژوهش در زمينة تحليل گفتمان انتقادي از دايك
پرستي و ايدئولوژي در گفتمان اش به بازتوليد تعصبات قومي، نژاداست كه بيشتر آثار انتقادي
مينة ايدئولوژي و قدرت، هايش در زپردازي). وي با نظريه202: 1386اختصاص دارد (غياثيان، 

ي متناسب در هاامكانات زباني، گزينش«قصد دارد نشان دهد، چگونه دو گروه متخاصم از 
  ).23: 1394(صفايي و سلطاني، » جويندبخشي به قدرت خويش بهره ميراستاي مشروعيت

 عياجتما گروه يك افراد خاص مشترك منافع و علايق و باورها از وي ايدئولوژي را نظامي
- مشروعيت سازوكار صورت اين در باشد كه منفي ممكن است داند. به عقيدة او، ايدئولوژي مي

 براي صورت اين در كه باشد مثبت تواند مي يا و شود مي قدرت محسوب به بخشي
 Van رود ( مي كاربه اجتماعي هاينابرابري و سلطه برابر در مقاومت به بخشي مشروعيت

Dijk, 1998:4-6كاري صاحبان قدرت اجتماعي ايك در ترسيم وضعيت دخالت و دستد ). ون
بندي و فاصلة بين خودي و  كند كه قطب بر مخاطبان خود، به يك مربع معناشناختي اشاره مي

كه در ادامه  ـ در ساختار خرد، به وجود شش محور گفتمانيوي . دهد غيرخودي را نشان مي
اي طراحي  زباني ويژه هايراهبرد ،از اين سطوح معتقد است كه براي هر كدام شود ـذكر مي

  دهند: هاي دخالت ايدئولوژي در متن را نشان مي كه شيوه ه استكرد
. نقل قول از شواهد و 6. نحو جمله، 5گويي، . قصه4. سبك واژگان، 3. بلاغت، 2. استدلال، 1
  منابع.

معرفي كرده » يدئولوژيكيمربع ا«نام دايك در جريان مطالعات خود، ابزاري مفهومي بهون
هاي ارجاعي است. اين مربع است كه بنا بر اظهارات وي، تعيين كنندة انتخاب راهبرد

 
3 Destutt de Tr acy 
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اي منفي معرفي گونه، از هر گروهي كه باشند، به4هاخوديكند كه غيربيني ميايدئولوژيكي پيش
اين امر از رهگذر شوند. اي مثبت بازشناسانده ميگونهبه  5هاو توصيف خواهند شد و خودي

هاي ها و فعاليتكردن ويژگيرنگو كم 6هاهاي اجتماعيِ منفي آنها و فعاليتنماييِ ويژگيبزرگ
ها را بزرگ كردن و ويژگي 7هاي مثبت خودها و فعاليتها و برعكس، ويژگياجتماعي منفي آن

- در استفاده از راهبرد پذيرد. بنابراين،هاي منفي خود را كوچك جلوه دادن صورت ميفعاليت

هاي منفي شوند و واژهكار برده ميبه  8»ما«هاي ارجاعي، كلمات و عبارات مثبت براي ارجاع به 
دايك سه سطح ). ون4: 1391شوند (حامدي شيروان و زهرا زرقاني، ارجاع داده مي 9هابه آن

  است.كاركرد گفتماني، شناختي و اجتماعي را در نظرية خود در نظر گرفته 
  

  
  گفتماني : كاركرد1 نمودار

  )195: 1395زاده، (باسمي و آقاگل
Chart 1: Discursive function ( Based on Basemi &Aghagolzadeh 1395:195) 

  

 
4 out siders) ( 5  ) insider(  6  ) their (  7  ) our(  8  ) us( 9  ) them ( 
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گانة گفتمان، شناخت و اجتماع براي آشنايي با اين رويكرد اهميتي بسزا فهم دقيق مفاهيم سه
اي، متن جمله تعامل محاورهدارد. منظور از گفتمان، در اينجا معناي عام يك رويداد ارتباطي، از

شناختي و هاي نشانهبندي، تصاوير و جنبهت بدن و سر و دست، طرح صفحهنوشتاري، حركا
شناخت مرتبط است با شناخت  .)Van dijk, 2001: 98اي ديگرِ دلالت معنايي است (رسانهچند

ها، ها و احساسات و همة ساختارها، اهداف و همچنين، ارزيابيفردي و اجتماعي، باور
بط با ذهن و حافظه كه به گفتمان و تعامل مربوطند و سرانجام، هاي مرتها و فرايندبازنمايي

شود، هم مند ميروي موقعيتدرهاي محلي تعاملات روساختاراينكه اجتماع هم شامل خرده
ها، روابط طور مختلف در قالب گروهتر سياسي و جمعي كه بههاي همگانيشامل ساختار
هاي سياسي و خصوصيات هاي اجتماعي، نظامرايندها، فها، سازمانها، نهادگروهي، جنبش

هاي شناختي و اجتماعي اين اين ترتيب، جنبهشود. به تر جوامع و فرهنگ تعريف ميانتزاعي
  شود:سازند. در ادامه، نمودار آن ترسيم ميمثلث، بافت محلي و همگاني گفتمان را فراهم مي

  
  : كردار اجتماعي از ديدگاه ون دايك2نمودار 

  )198: 1395(باسمي و همكار، 
Chart 2: Social behaviour according to Van dijk( Basemi et al: 1395:198)  
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اي و بر اساس مثلثي كه از تركيب گفتمان، شناخت و رشتهدايك بر اساس رويكرد چندون
اي جامع دربارة ايدئولوژي ارائه دهد. جنبة گفتماني كند نظريهدهد، سعي مياجتماع شكل مي

ژي در اجتماع نقش دارد. توليد ايدئولودهد كه چگونه گفتمان در بازها توضيح ميايدئولوژي
بنابراين، كاربرد زبان، متن، گفتار و تعاملات و ارتباطات كلامي با عنوان عام گفتمان بررسي 

شود و در ميان شود. تعريف شناختي از ايدئولوژي در قالب شناخت اجتماعي ارائه ميمي
  ).6 - 1: 1382دايك، اعضاي يك گروه مشترك است (ون

  

و ايدئولوژي  10هاي ميان استعارة مفهوميو پيوند» مدن الملح«رمان  .4

  دايك در آنون
. استجهان عرب در قرن بيستم  اديبانمشهورترين عبدالرحمن منيف، نويسندة سعودي، يكي از 

هاي حوزة خليج وي با نگاهي طنزآميز به بررسي تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور
است. منظور از » مدن الملح«هاي وي جمله رمانردازد. ازپفارس در دورة پس از اكتشاف نفت مي

مدن «نام بخش اول روايت » التيه«هاي حوزة خليج فارس است. مدن الملح (شهرهاي نمك)، كشور
هاي حوزة است. روايتي كه تصويرگر انقلاب بزرگي است كه بر اثر اكتشاف نفت در كشور» الملح

ويژه امريكا ها، شروع دخالت بيگانگان بهدر اين كشورخليج فارس رخ داد. سرازير شدن ثروت 
- ها و كشمكش بر سر مال و قدرت ازها و روستاها، تغيير وضعيت شهردر امور داخلي اين كشور

جمله مسائل مطرح در اين روايت است. شخصيت اصلي اين روايت، يعني متعب الهذال در برابر 
پردازد. پس از مدتي متعب الهذال از طه و بيگانگان ميخيزد و به جنگ با سلپا مياين شرايط به

شود. پس از اين حادثة ناگوار، مردم از پا ننشستند و از ميان آنان قهرمانان ها ناپديد مينظر
ها انقلاب كردند. درنهايت، امير عربي ـ كه پا خاستند و در مقابل ستم حكومت و امريكاييديگري به

ها به مطالبات كارگران پاسخ درمان از شهر خارج شد و امريكايي دچار جنون شده بود ـ براي
  كار بازگشتند.مثبت دادند و كارگراني كه اخراج شده بودند، دوباره به

  
  »مدن الملح«. بازنمايي ايدئولوژي در رمان 1ـ  4

ي فرازباني نظير فرهنگ، تاريخ، هاويژه متون سياسي بر اساس نظامي از متغيرهر متن به

 
10     Conceptual Metaphor  
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گيرد و از ها شكل ميوابط قدرت، سياست، ايدئولوژي، قوانين حاكم بر جامعه و محدوديتر
ها، ايدئولوژي اهميت بسزايي دارد. شود. در ميان اين متغيرسوي نويسنده سازماندهي مي

زند (ياسمي ي زباني را رقم ميهادرحقيقت، ايدئولوژي است كه چگونگي استفاده از صورت
  ).26: 1395زاده، گلوآقا

ي عربيِ حوزة خليج فارس از سوي امريكا هادر اين رمان، چگونگي مستعمره شدن كشور
ها در منطقه به بهانة توان حضور امريكاييشود. شروع استعمار را ميبه نمايش گذاشته مي

ها از نظر علم و ها و برتري آنشك در اين زمان، قدرت امريكايياكتشاف نفت دانست. بي
ها اقدام به استثمار آنان كنند و از آنان براي نيل به سبب شد تا آنان با تحقير عرب صنعت

دايك نيز كارايي دارد. وي بر اين بندي ون، قطب»مدن الملح«كشي كنند. در رمان اهدافشان بهره
تقسيم » ديگري«و » خود«دست آوردن هويت، جهان را به دو بخش باور است كه فرد براي به

گيرد و هويت چيزي جز آنچه بدان هر ؛ زيرا هويت ما در ساية وجود غير ما شكل ميكندمي
كند، شناسد و كيستي و چيستيِ خود را در پرتو آن تعريف ميآدمي، خود را از ديگري باز مي

هاي گروه خودي، مردم عامي در سرزمين» مدن الملح«). در رمان 4: 1392نيست (حسيني، 
ها و خودي يا رقيب، امريكاييها متعب الهذال است و گروه غيردة آنعربي هستند كه نماين

ها، ابن الراشد است. در اين ميان حكومت و امراي محلي با حمايت از ها در ميان عربنمايندة آن
وجود آميزي كه بهگيرند و به شرايط تبعيضهايش در مقابل مردم قرار ميامريكا و خواسته

ترين ابزاري است كه به بازنمايي گروه خودي و د. استعاره يكي از مهمزننآمده است دامن مي
يي بيان شده است ها»قاب« پردازد كه در اين مقاله در قالبخودي و تعارض ميان اين دو ميغير

  پردازد.ها ميكه به بازنمايي ذهني از امريكا و عرب
  

  »ديگري«ييي بازنماهادر برابر قاب» خود«ي بيان ها. قاب2ـ  4

ي هابازنمايي«هايي هست كه به توان گفت: هر قاب حاوي استعارهمي» در تعريفي ساده از قاب
يك الگوي چند عنصري  هاپردازد. هريك از اين قابمي» ديگري«و » خودي«از گروه » ذهني

يي هانتاجها يا استفرضجمله پيشي غني زباني و فرهنگي، ازهاها و تداعياست كه حاوي مؤلفه
كند فهمد، ساختمند ميبيند، ميي خود را ميهاها جامعة خود و فعاليتاست كه از رهگذر آن

  ).371: 1390(جيو گلو، 
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-برد و بهكار ميي خود و ديگري بهها، استعارات فراواني را در قاب»الملحمدن «منيف، در 

ف نويسنده در اين رمان، ترسيم كند. در واقع، هدهاي خود را ترسيم ميوسيلة آن شخصيت
شمار هايي بهجمله داستانتصويري از قوميت عرب و بيگانگان است. به بيان ديگر، اين رمان از

ي مشتركي هاهاي شخصيتي بود. گروهي كه داراي ويژگيدنبال گروهرود كه بايد در آن بهمي
د با يكديگر عمل واحدي را انجام هستند؛ مثلاً كارگران شركت نفت در اين رمان و همة اين افرا

شود: ها دو گونه توصيف ديده مي). در توصيف شخصيت424: 1381دهند (عبداللهيان، مي
  شود.ي اين رمان تبيين ميهابيروني و دروني و بر همين اساس قاب

  
  . توصيف بيروني1ـ  2ـ  4

  منظري: زيبايي ظاهر در برابر زشت1قاب

ها و يي است كه نويسنده با كمك آن تصويري زيبا از ظاهر عربهااين قاب شامل استعاره
شود، شاهدي بر اين گفتي كه ذكر ميدهد. پارهها نشان ميتصويري زشت از امريكايي

  مدعاست:
، من الخيول التي طال ترويضها و أتعابها مجموعةكأنهم  وحتي ليظن من ينظر إليهم «

  ).18: 2005(منيف، » أيضا جميلة و مفتولة ،قويةلكن ظلت  ؛فضمرت أكثر مما ينبغي

ها هستند كه رام اي از اسبكند كه گويا مجموعهها نگاه كند گمان ميهر كسي كه به آن«
شان طولاني شده است، پس بيش از آنچه كه بايد لاغر شده است؛ اما با كردنشان و خستگي

  ».وجود اين قوي، پيچيده و نيز زيباست
هاي تندرو و زيباست و حوزة مقصد توصيف جسماني ستعاره، اسبحوزة مبدأ در اين ا

قوم عرب است. هدف اين استعاره، زيبا جلوه دادن قوم عرب است. در جايي ديگر نويسنده 
وارة گيرد كه در اين طرحبهره مي 11شناختيها، از استعارة هستيبراي توصيف مهاجرت عرب

  كند:ساختن مفهوم مهاجرت استفاده مي از مفهوم روان گشتن آب، براي عيني 12حركتي
إلي  يتدفقوا أن يفيضوا،بشر وادي العيون، إذن مثل مياهه: إذا زادوا عن حد معين فلابد أن «

  ).13: همان(» لازمتهم منذ أمد بعيد فالهجرة، الزيادةالخارج و هذه 

- كنند. پس بهييش هستند؛ هنگامي كه از حد معين تجاوز مهاي وادي العيون مثل آبهاآدم«

 
11 Ontolog ical m etaphor 12 Path schema 
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ها ي دور با آنهاريزند و اين زيادي و هجرت از زمانشوند، به بيرون ميناچار سرازير مي
  ».همراه است

جوشش و حركت آب حوزة مبدأ و هجرت از وطن عربي، حوزة مقصد است. منيف براي 
ته گيرد كه صفات مثبت گروه خودي را برجسهايي بهره ميتوصيف گروه خودي از استعاره

- سازد. جوشش و حركت موجود در اين دو، يعني اسب و آب، صفت منفعل بودن را از عربمي

  بخشد.كند و به آنان شخصيتي ويژه ميها سلب مي
هاست كه ترس و ها؛ توصيف بيروني امريكاييدر مقابل توصيف بيروني زيبا از عرب

  گفت زير بنگريد:سازد. به پارهپرسش را در ذهن آشكار مي
» ، عيونهم زرق، أشكالهم تدعو إلي الخوف و التساولالمذبوحةتشبه الخراف جسامهم أ«

  ).72: همان(
آور و يشان آبي، و شكلشان ترسهاشده است، چشمي ذبحهايشان مانند گوسفندهابدن«
  ».برانگيز استسؤال

هنجار غيرهاي حيوانات كه از ديد مخاطب در حوزة مبدأ، شكل 13در اين استعارة ساختاري
و ناپسنديده است، براي گروه رقيب برگزيده شده است و تصاوير و اشكالي كه زيبا و هنجار و 

  گذار است براي گروه خودي برگزيده شده است.تأثير
  

  . توصيف دروني2ـ  2ـ  4

  كاري براي نفوذ در وطن: تعلق به وطن در برابر فريب2قاب 

متعب «سراغ قهرمان رمان ها ابتدا بهپرستي آننويسنده در توصيف دروني قوم عرب و وطن
  كند:گونه معرفي ميرود و خاندان او را اينمي» الهذال
كأشجار النخيل، و آل العون منهم جازي الهذال، قبله أبوه متعب، انزرعوا في هذا المكان «

  .)19: همان(» امن حيث أتو العودةكانوا يتنازعهم حنين 

الهذال و پيش از آن پدرش متعب، در اين ريشه دارند؛ مانند ريويژه جاخاندان عون، به«
  ».كشدسوي خود ميها را از جايي كه آمدند بهدرختان نخل، شوق بازگشت آن

العون است ـ معرفي الهذال قهرمان داستان ـ كه همان آل  در اين استعاره، خاندان متعب

 
13 Structural metaphor 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

21
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-27574-fa.html


  ...هاي ايدئولوژيكيبررسي استعاره                                                              و همكاران نژاد  صيادياالله روح  

 

124 

درازي به كشورشان را داشتند ـ صد دستها با بيگانگان ـ كه قشود و سوابق مبارزات آنمي
حوزة مبدأ در اين استعاره، درختان نخل و حوزة مقصد، خاندان متعب الهذال . شودبيان مي

گونه شناختي را اينشدت به سرزمين خود احساس تعلق دارند. اين استعارة هستياست كه به
ي عربي هااخت كشوري براي شناتوان تشريح كرد: درخت نخل از آنجا كه شاخصهمي

شود و استعارة بسيار مناسبي است كه ها مبدل مينوعي نماد براي عربشود، بهمحسوب مي
پرستي آنان هستند. و وطن هااي براي شناخت عربنشان دهد كه قهرمان و خاندان او نماينده

ست. براي ها در منطقه اپرستي، شدت اندوه متعب الهذال از حضور امريكاييتجلي اين وطن
الراشد، نمايندة حكومت حاضر  ها در منطقه و نزد ابنبار امريكايينمونه، هنگامي كه براي اولين

ها با هم دار شده بود ـ پدر را خبردار كرد و آنشدند، فواز پسر متعب الهذال ـ كه از وقايع خبر
  كند:زيبايي بيان مي راهيِ خانة ابن راشد شدند. نويسنده اندوه آن دو را در راه بازگشت به

 البطيئة العودةيسأل نفسه و يسأل الآخرين عن الأسباب التي دعت هولاء إلي المجيء ثم تلك «

هذه  في نفسهكل هذا جعل فواز الهذال رجلا قبل الأوان و ترك .  و ماتخللها من وقفات ... الحزينة

  .)37: همان(» الذكري التي لا تمحي
پرسد. سپس، ها را به آمدن فرا خوانده است ميدلايلي كه آن از خودش و از ديگران دربارة

ها فواز يي كه در خلالش رخ داد ... . همة اينهادربارة اين بازگشت كند و اندوهگين و آن توقف
  شود.جا گذاشت كه پاك نميرا به مردي متفاوت با زمان قبل تبديل كرد و خاطراتي در ذهنش به

، جان متعب الهذال به لوحي تشبيه شده است كه اثر 14جميدر اين استعارة تصويري ح
شود. در جايي ديگر منيف، اندوه متعب الهذال از درون آن هرگز پاك نميورود امريكايي به

  كند:گونه توصيف ميها را اينوجود امريكايي
  ).80 :همان( »لا قرارة لها عميقةأنه سقط في بئر أحس فواز، تلك اللحظه، أن أباه انتهي، «

پايان رسيد و او در چاهي عميق افتاده است كه فواز در آن لحظه احساس كرد كه پدرش به«
  ».هيچ انتهايي ندارد

-فواز، حال او را با يك استعاره توصيف مي ، متعب الهذال است كه پسرش»أباه«منظور از 

. نويسنده با كند. حوزة مبدأ، چاه عميق و حوزة مقصد، اندوه و سردرگمي متعب الهذال است
اي در جاي جاي رمان، شخصيتي اسطوره 15اي قدرتيوارهاستفاده از عنصر مبالغه و در طرح

 
14 تجربه .  كمك  نسان به  كه ا ين است  بر ا طرحواره حجمي  ود.اساس  نتزاعي نيز حجم قائل ش براي مفاهيم ا بتواند  در خود دارد،  در چيزي يا از بودن چيزي  كه از بودن خود  اي   15 Force Schem a 
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كند كه نمايي ميچنان بزرگكشد و در بيان اندوه متعب الهذال، آنتصوير مياز متعب الهذال به
  داند.شدن مينهايت حال او را سرگشتگي و آوارگي و ناپديد

ها ديده ها براي نفوذ به سرزمين عربكاري امريكاييها، فريبعرب پرستيدر برابر وطن
خاطر پيدا كردن آب به ها گفته بودند كه بهها براي اقناع اذهان عموم به آنشود. امريكاييمي

  هاي ما ثروتمند خواهيد شد:دليل فعاليتاند و شما در آينده بهها وارد شدهسرزمين آن
ولكن ماذا يريدون منا و ما همهم  ؛وا، سوف يصبح كل واحد منكم غنياو قالوا انتظروا، اصبر«

و  إنهم شياطينأنظر إلي عيونهم، إلي أقوالهم و تصرفاتهم،  إذا أصبحنا أغنياء أو بقينا علي حالنا؟
  ).36:همان(»  لا يمكن أن يفعلوا خيرا لوجه االله هولاء الشياطين ... لايمكن لأحد أن يثق بهم

- ها از ما چه ميبمانيد، صبر كنيد، هر يك از شما ثروتمندي خواهد شد؛ اما آن گفتند منتظر«

حال خودمان باقي بمانيم؟ به شويم يا به  خواهند و چه اهميتي برايشان دارد كه ما ثروتمند
ها اعتماد كند ... ها شيطان هستند و امكان ندارد كسي به آنچشمان و به رفتارشان نگاه كن؛ آن

  ».خاطر خداوند كار نيكي انجام دهندطان هستند امكان ندارد بهها شياين
كاري و غير قابل اي كه ذكر شد ، شيطان و حوزة مقصد فريبحوزة مبدأ در دو استعاره

وسيلة همين تكرار، ها در اين رمان تكرار شده است و بهاعتماد بودن است. استعارة شيطان بار
  پردازد.ها مييينويسنده به تأكيد خوي منفي امريكا

  آفرينيطلبي در برابر خوف: اتحاد و شهادت3قاب 

ها شديداً احساس نياز به اتحاد دارند و اين هاي عربي، آنها به سرزمينپس از ورود امريكايي
  گذارند:وسيلة استعاره به نمايش ميايدئولوژي را به

اختلفتم العفاريت  و إذا تعاركتم وحرام عليكم أن تتعاركوا و تختلفوا قبل ما تصل العفاريت «
  ).48 :همان(» ، إذا وصلوا ندفنهم أو نهجهم و نلعن والديهمتخرب بيتكم و تنام علي صدروكم

صفتان بر شما حرام باد اگر جدال كنيد و با هم به اختلاف بيفتيد. پيش از آنكه شيطان«
يتان را خراب هاصفتان، خانهبرسند و اگر با هم دعوا كرديد و به اختلاف افتاديد، آن شيطان

ها را به كنيم يا آنها را دفن ميخوابند، هنگامي كه برسند آنهايتان ميكنند و روي سينهمي
  ».فرستيمكشيم و بر پدر و مادرشان لعنت ميآتش مي

ي تصويري قدرتي هاوارهگويد از طرحخودي سخن ميهرگاه نويسنده دربارة گروه غير
ها و مقاومت در برابر كند. در اين استعاره نيز، تأكيد شيوخ بر عدم تفرقه ميان عرباستفاده مي
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است كه در صورت تفرقه بر سينة  صفتانشيطانهاست. حوزة مبدأ در اين استعاره امريكايي
ها هستند كه از تفرقه برند. حوزة مقصد امريكاييآيند و آنان را از ميان ميفرود مي هاعرب

گيرند كه از جان ها تصميم ميآيند. درنهايت، عربها فائق ميكنند و بر آناستفاده مي ميان آنان
  طلبي را سرلوحة كار خود قرار دهند:ها بگذرند و شهادتخود براي مقابله با امريكايي

، مادام الموت هو الأول و الأخير فالموت متنا مثل ما يموت فأر السجنإذا سكتنا ! جماعةيا «

  ).287: همان( هل أخير من الموت بين العفاريت الزرقعند الأ
كه مرگ اول و آخر كار  ميريم؛ مانند موش زندان تا زمانياي جماعت! اگر سكوت كنيم مي
  ».آبي استصفتان چشمتر از مرگ در ميان شيطانباشد. پس مرگ نزد اهل خير زيبنده

آميز و حوزة مقصد مرگ تحقير اي كه ذكر شدمردن موش در زندانحوزة مبدأ در استعاره
شناختي، به كار بردن اين استعارة هستيكنند. نويسنده با بهاز آن اجتناب مي هااست كه عرب

  پردازد.تقبيح قبول مظلوميت و تحريك ارادة مخاطب ـ كه عامة مردم است ـ مي
  شود:داشتن روحية انقلابي در ابتدا از قهرمان داستان شروع مي

 ، لايمكن لأحد أن يردها أو يقف في وجهاقوية كاسحةكون عودته كريح السموم، حين يعود ست

  ).134: همان(
تواند كه آن را كسي نميهنگامي كه بازگردد همچون باد سموم است، قوي شديد هيچ

  بازگرداند يا در برابرش بايستد.
نقلابي متعب اي كه ذكر شد، باد سموم است و حوزة مقصد روحية احوزة مبدأ در استعاره

- كند. اين مسئله را نويسنده بهكم اين روحية انقلابي به كل مردم سرايت مي الهذال است. كم

  كند:زيبايي و با كمك چندين استعاره توصيف مي
كما تضرب الريح الشجر، أو كما تلطم الأمواج الصخر ضربت ريح الغضب كل وجه و كل «

يسيطر قرب الجامع أو في السوق. أصبح الناس في قلب و لطمت ذلك التعقل الخائف الذي كان 
. لم يعودوا خائفين من شيء أو يقيمون وزنا لشيء و جوهر الذي العاصفةلحظات نارا أو كالرياح 

لم يصدق عينيه أن الناس يهجمون كالسيل و يتقدمون كالجراد و لم » إرم...إرم« استمر يصرخ:
  ).596: همان(» م يبدأوا الفراريصدق أن جنوده المسلحين يمكن أن يتراجعوا ث

كوبد، ها ميطور كه امواج به صخرهزند يا همانطور كه باد به درخت ضربه ميهمان«
طوفان خشم بر هر چهره و قلبي زد و آن باور ترسان كه بر قلب كوچه و بازار مسلط شده بود 
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ي اهميتي ندادند و . از چيزي نترسيدند و به چيزشدندضربه زد. مردم لحظاتي آتش يا طوفان 
كرد كه مردم همچون سيل حمله زد: بزن ... بزن ... . چشمانش باور نميجوهر كه مدام فرياد مي

-كرد كه سربازان مسلحش ممكن است كه بازآيند. باور نميكنند و همچون ملخ پيش ميمي

  ».گردند يا پا به فرار بگذارند
عي دارد هجمة عناصر طبيعي (باد، امواج ي قدرتي كه ذكر شد، سهانويسنده در استعاره

دريا، آتش و ...) را كه داراي قدرتي خودجوش است به گروه خودي انتقال دهد و از آنان 
فرض ندارند؛ بلكه از نظر نويسنده اين سازد كه براي انقلاب خود نياز به پيشقهرمانان حتمي 

  نشدني است.قدرت مانند طبيعت فطرتي و تفكيك
شده، حركات باد، امواج دريا، آتش و ملخ است و حوزة مقصد در استعارات ذكر حوزة مبدأ 

ها در برابر گمان اتحاد و حركت انقلابي عرباست. بي هاجوش و انقلابي عربحركت خود
  هاست.ي امريكاييهافعاليت

 آلات، ترس فراواني در دلها براي استخراج نفت و استفاده از ماشينفعاليت امريكايي
  وجود آورده است:به ها عرب
، الآلةأخذ صوت، يشبه الرعد، يهدر من هذه  قصيرة فترةخلال  و ... لما كاد المعسكر يقام«

ففزع البشر و الحيوانات و الطيور و بعد عدة دقائق من الهدير و الدوي رفع أحد الأميركان يده 
ما  من الزمن. طويلة فترةيظن  و خلف في الآذان دويا قويا ظل الألةمشيرا إلي آخر فهمد صوت 

و الناس يراقبون كل ما يجري بصمت و  السحرة يوديها لعبةتشبه  سريعة بطريقةكاد هذا يتم و 

  ).73: همان... ( خوف
زماني كوتاه صدايي شبيه به رعد شروع شد ... و در خلال مدتهنگامي كه پادگان برپا مي«

ها و حيوانات و پرندگان ترسيدند و بعد از دقايقي آمد، پس آدمشد كه از اين دستگاه بيرون مي
ها دستش را با اشاره بالا برد و پس از آن كوتاه از صداي مهيب دستگاه يكي از امريكايي

  ».ها باقي ماندي طولاني صدايش در گوشهاصداي ابزار خاموش شد و تا مدت
-وها را در ساختريكايياست كه در آن حركات سريع ام 16اي حركتيوارهاين استعاره طرح

ساز تجهيزات نفتي هدف گرفته است. به بيان ديگر، حوزة مبدأ سحر و جادو و بازي جادوگران 
ها در زمينة استخراج نفت است. بي هيچ ترديد ترس هاي امريكايياست و حوزة مقصد فعاليت

 
16 نسون:   تقاد جا ده حرك ". به اع مشاه نسان و  ديدهحركت ا نچه قادر به حركت ت ساير پ در ذهن خود پديد آورد و براي آ تزاعي از اين حركت،  ان واره اي  داده، طرح ار انسان قرار  تجربه اي در اختي اي متحرك،  بگيرده ظر  يست؛ چنين ويژگي اي را در ن وي،» ( ن 13صق 37ش: 79 5(  
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  شود.منجر مي هابخش است و درنهايت، به انقلاب عربترسي مثبت و فايده هاعرب
  ي واهيهاهمتي و مناعت طبع در برابر وعده: بلند4قاب 

ي مادي دروغين، هارود كه در برابر وعدهشمار ميقوم عرب در اين رمان، قومي بخشنده به
  سازد:مناعت طبع پيشه مي

 عليهم مهما قست الحياةأن  ثقةلأنهم علي  ... ذلك الترفع فيها نظرةينظرون إلي الأشياء و المال 

و شيء من  فظاظة فيهإلي نوع من السلوك  كثيرةو هذا يدفعهم في حالات  لايمكن أن تطحنهم

 بالمرارةلكنهم إذا أحبوا أعطوا كل شيء دون تردد و رضوا بأي شيء دون شعور  ؛الخشونة

  .)16: همان(
گي به ها باور نداشتند كه هر چند زندها و مال نگاهي با مناعت داشتند ...؛ زيرا آنبه چيز«
ي مختلف هاها را بكوبد و اين مسئله در موقعيتتوانست آنگرفت، باز هم نميها سخت ميآن
ها اگر داد؛ اما آندلي و نوعي خشونت بود سوق مينوعي رفتار كه در آن سنگها را بهآن

ام كشدند، بدون آنكه تلخبخشيدند و به كم راضي ميچيز را بدون ترديد ميدوست داشتند همه
  ».شوند

است. اجزاء استعاره در اين دو مورد  17وارة حجمياستعارة اول و چهارم از نوع طرح
گونه است كه نگاه خاندان همچون ظرفي است كه در درون آن مناعت نفس و كوچك بدين

وارة حجمي چهارم نيز رفتار خاندان متعب الهذال، گيرد. در طرحشمردن مال دنيا قرار مي
دلي و خشنوت وجود دارد. در استعارة دوم و سوم ت كه درون آن كمي سنگهمچون ظرفي اس

كند. ها را زير پا له نميها سخت بگيرد، آنزندگي به انساني تشبيه شده است كه هرچند به آن
 هامقصد زندگي عرب كند، حوزةها را زير پا له نميگيري آنحوزة مبدأ انساني كه با تمام سخت

  پرستي است.ها وطناست. اولين سلاح آنان در مقابل امريكايي در وادي العيون
ماند كه هميشه در جايي ديگر بخشندگي قوم متعب الهذال كه العتوم نام دارد، به بازي مي

  شود و طبيعتاً در بازي لذتي معصومانه و كودكانه نهفته است:انجام مي
ثر الناس ترفعا، ربما كان هذا الترفع لكنهم أك ؛و العتوم في وادي العيون أكثر الناس فقرا«

من  ساعةناشئا عن الفقر ذاته، لأن أي واحد من العتوم لا يمكن أن يصبح غنيا حتي لو أراد، إذ في 

دون شعور بالأسف و دون ندم  يبدد كل ما جمعهتلك الساعات التي لا يعرف أحد متي تأتي 

 
17 Spatial schem a 
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 اللعبةبدأ ، حتي إذا جمع شيئا زائدا لتوقفلا تعرف التعب أو الكن بهمه  ؛أيضا، و يبدأ من جديد

  ).16: 2005(منيف، » أخري مرةذاتها 

تري دارند، تر بودند. در عين حال از همه طبع بلندعتوم در وادي العيون از همة مردم فقير«
كدام از افراد قبيلة عتوم گرفت؛ زيرا هيچطبعي از همان فقر سرچشمه ميشايد اين بلند

آيد دانست كي ميتمند شود، هرچند كه بخواهد؛ زيرا در يك ساعت كسي نميتوانست ثرو نمي
كرد و از آنچه جمع كرده بود را بدون احساس تأسف و همچنين، بدون پشيماني نابود مي هر

شناخت، حتي اگر چيز اضافي جمع ها خستگي يا توقف نميكرد؛ اما همت آننو شروع مي
  ».شدشروع مي كرد. بازي از ابتدا بار ديگر مي

شناختي از بازي حوزة مبدأ، بذل و بخشش حوزة مقصد است. انتخاب اين استعارة هستي
ي مادي در عامة مردم هاسوي نويسنده براي برانگيختن شعور مناعت طبع و عدم پذيرش وعده

هاي دروغين ها وعدهاست؛ زيرا حكومت براي آرام ساختن مردم و تحميل شرايط موجود به آن
ها ها پي بردند و متوجه شدند كه امريكاييداد. ديري نپاييد كه مردم به واهي بودن اين وعدهمي

  براي اين آمده بودند كه ماندگار شوند:
ال ؤسوداء مثل س رايةو ارتفعت  تبددت كلمات الغني و الذهب كما يتبدد الدخان في الهواء

  ).100: همان( كبير: إذن جاء هولاء ليبقوا؟!
ثروت و طلا همچون دود در هوا پخش شد و پرچمي سياه همانند سؤالي بزرگ بالا كلمات «

  ».ها آمدند كه باقي ماندندرفت. بنابراين، آن
حوزة مبدأ از بين رفتن دود در هوا و سرعت زوال آن است و حوزة مقصد پوچ بودن 

، سعي قرآن 18امتنيتگيري از بينشناختي، با بهرههاست. اين استعارة هستيهاي امريكاييوعده
  ها دارد.سازي اهداف امريكاييدر ملموس و عيني

  
  ها: تهاجم فرهنگي و اغواگري امريكايي5قاب 

هاي فرهنگي، نحوة پوشش زنان هاي عربي به تفاوتها در هنگام ورود به سرزمينامريكايي
نمونه، كشتي  هاي عربي كردند. برايتوجه نكردند و همان فرهنگ برهنگي خود را وارد كشور

  ها هنگامي كه وارد منطقه شد، همراه با آن فرهنگ برهنگي وارد شد:حامل زنان امريكايي

 
18 Intertextuality  
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 مجموعةكان الرجال يستعيدون الوجوه و الوقائع بانفعال ظاهر، و يحسون في أعماقهم أن «

 ترةلف غواية، بما تحمله من الشيطان باخرةمن المصائب تنتظر الجميع و يحسون أيضا أن وصول 

  ).225: همان(» الشدةمن 

گرفتند و در اعماق وجودشان ها و وقايع را به بندگي ميمردان با منفعل بودنشان چهره«
ها در انتظار همگي بود و همچنين، احساس اي از مصيبتكردند كه مجموعهاحساس مي

  ».همراه داشت ... يي كه به هاكردند كه كشتي شيطان با اغواگري مي
رة قدرتي كه ذكر شد، هجمة فرهنگي امريكا با نماد كشتي شيطان همراه شده است در استعا

كه اين نماد با مفاهيم حركت، جريان، غرق شدن، گمراهي و مفاهيمي از اين قبيل همراه است. 
را دگرگون  هاداند كه زندگي عربها را همچون مصيبتي ميدرواقع، نويسنده حضور امريكايي

  ساخته است:
  

  خودي. بيان استعاري تعارض ميان گروه خودي و غير3ـ  4

ها قرباني وجود آمد كه درنهايت، عربها در منطقه بهها و امريكاييتعارض آشكاري ميان عرب
  اين تعارض هستند:

و هكذا استمرت حتي أتت علي كل شيء و متعب الهذال الذي  وادي العيون مجزرةبدأت هكذا 

  ).111: همان( نهايتها لم يشهد ،المجزرة بدايةشهد 

اين چنين ذبح كردن وادي العيون شروع شد و ادامه يافت تا همه چيز را پوشاند و متعب «
  ».الهذال كه شاهد شروع اين كشتار بود، پايان آن را نديد

شناختي قرباني شدن وادي العيون براي نشان دادن شدت از استعارة هستي نويسنده
هاي امريكا استفاده كرده است. اين وضعيت بيشتر از اثر فعاليتهاي عربي در نابودي سرزمين

ترين امكانات هاي فلزي و در كمگذارد. زندگي در كانكسهمه روي زندگي كارگران تأثير مي
  وجود بيايد:به هاو دشمني آشكاري در دل عرب موجود، سبب شده است كينه

  ).305: همان( آخر الحقد مثل طير ينتقل من صدر إليفي البركسات بدأ 
  رفت.اي به سينة ديگر مياي از سينهها كينه مانند پرندهدر كانكس

سرعت از مكاني به مكان اي است كه بهدر اين استعارة ظريف حركتي، حوزة مبدأ پرنده
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سرعت از قلبي به قلب ديگر منتقل است كه بهاي شود و حوزة مقصد كينهديگر منتقل مي
ها كنند كه ابن الراشد آندر استعارة حركتي ديگر، كارگران عرب احساس ميشود. همچنين،  مي

  كند:ها هدايت ميسمت امريكاييرا همچون گوسفنداني به
إلي  كالغنمشعروا أن ابن الراشد عدو حقيقي. هو الذي جاء بهم إلي هذا المكان و سلمهم 

  ).292: همان( هولاء
ها را به اين مكان است. او كسي هست كه آن احساس كردند كه ابن راشد دشمن حقيقي«

  ».ها سپردها را مانند گوسفند به امريكاييآورد و آن
  گويد:و در جايي ديگر چنين مي

، ساق الغنم للذيبابن الراشد شرق و غرب. جمع الناس من كل مكان و ساقهم للأمريكان. 
يعطونه و يقولون: هل من مزيد؟ و ، علي كل رأس، يتسلف من الأميركان، الأميركان ذبيحةعلي كل 

  ).357: همان( مثل جهنم لا يشبع و لا يشبعونيركض ابن الراشد و يجمع و يقول لهم: خذوا! و 
-ها ميكرد و به امريكاييگشت. مردم را از همه جا جمع ميابن راشد در شرق و غرب مي

  داد.داد. گوسفندان را به گرگ مي
ها ند است و حوزة مقصد، كارگران عرب است كه ارادة آنحوزة مبدأ در استعارة اول گوسف

-ي قدرتي تركيب ميهاوارهوارة حركتي، با طرحدر دست بيگانگان است. در استعارة دوم طرح

شود شود به نيروي دشمني تبديل ميشود و امريكا كه در حوزة مبدأ با نماد گرگ معرفي مي
  كشاند.كام مرگ ميكه اعراب را به

ها ي ايدئولوژيك، به بررسي آماري اين استعارههاي كيفي استعارههابررسي نمونهپس از 
  سازد:دايك را دربارة ايدئولوژي آشكار ميروشني ديدگاه ونشود و در پايان، بهپرداخته مي
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  »مدن الملح«ارزيابي كمي استعاره در رمان  :3نمودار 

Chart 3: Quantitative evaluation of metaphor in Cities of salt 

  
استعاره  10خودي وجود دارد كه دي و گروه غيراستعاره دربارة گروه خو 62در مجموع، 

استعاره دربارة  42استعاره دربارة صفات منفي گروه خودي،  3دربارة صفات مثبت خودي، 
خودي وجود دارد. استعاره دربارة صفات مثبت گروه غير 2خودي و صفات منفي گروه غير

ي هاسازي ويژگيمنيف با برجستهها گرفت، اين است كه توان از اين استعارهاي كه مينتيجه
سازي بديِ گروه خودي و راندن ويژگي مثبت گروه خودي و پنهانخودي و به حاشيهمنفي غير
كند كه كاملاً قابل تطبيق با سازي خوبي گروه خودي، الگويي از ايدئولوژي بيان ميبرجسته

  دايك است.شده از سوي ونالگوي ارائه
  

  »مدن الملح«يك استعاره در رمان هاي ايدئولوژ. كاركرد5

  . مشروعيت بخشيدن به قدرت1ـ  5

هاي اين هدف راهبردي در يك گفتمان سياسي به مشروعيت بخشيدن سلطة حاكم يا گروه
اي كه به قدرت امريكا در ترين مسئله). مهم135: 2002پردازد (الحراصي، معارض حكومت مي
ها و سركوب كساني است كه سد راه امريكا آن بخشد، حمايت حكومت ازمنطقه مشروعيت مي
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كند و هر كس را كه با معرفي مي هاها را برادر و خيرخواه عربحكومت امريكاييشوند. مي
جا، استعارة برادري براي ايجاد صميميت و كند. در اينها سر ستيز داشته باشد مجازات مي آن

  شده است.استفاده  هاسازي روابط ميان امريكا و عربعادي
 إنهم خويا، ... من يعترض طريقهم سيلقي جزاءه« فقد قال لنا .أيام خمسةرأينا الأمير قبل «

  ).69: 2005،(منيف» رجاءوا لمساعدتنا
روز پيش ديديم. به ما گفته است كه هر كسي سد راهشان شود جز ايشان را  امير را پنج«
  ».آمدندها برادر ما هستند، براي ياري ما بيند ... آنمي

ها از ديد نويسنده، ثروت هايي در سرزمين عربدومين دليل مشروعيت وجود امريكايي
ها در منطقه را حاصل از اكتشاف نفت است كه حكومت را بر آن داشته است كه وجود امريكايي

  مشروع بدانند و از آن حمايت كند:
: همان( ون: الماء أو الذهبأي واالله باطن الأرض أخير من ظاهرها، أهل الوادي لازم يختار

95.(  
  ».آره واالله، درون زمين بهتر از ظاهر آن است، اهل وادي بايد انتخاب كنند؛ آب يا طلا«

يا همان نفت است كه با وجود » الذهب« شناسانه،حوزة مقصد در اين استعارة هستي
- ي اكتشاف آن ميزميني خود را قربانهاي آب زيرالعيون ناگزير سفرهاكتشاف آن، اهل وادي

ها را وادار به هاي واهي به مردم، آنها با دادن وعدهطور كه گفته شد امريكاييكنند. همان
  كنند:پذيرفتن اين بحران مي

و سوف  كأنكم في حلمالله، أما الآن فسوف تعيشون  الشهادة ... لقد صبرتم و تحملتم كثيرا

  ).89:	همان( الفمن السو سالفةكأنها  القديمةتتحدثون عن الأيام 

بسيار صبر و تحمل كرديد ... خداوند شاهد است؛ اما اكنون طوري زندگي خواهيد كرد،  «
ي قديم طوري صحبت خواهيد كرد، گويا كه جزئي هاگويا كه شما در رؤيا هستيد. دربارة روز

يريِ حجمي جا براي بيان اين معنا از استعارة تصوي بسيار دور است. نويسنده در اينهااز روز
  ».استفاده كرده است

-شود و مردم را به شورش ضد رژيم وادار ميرؤياي دروغين امريكا درنهايت، برملا مي

  كند.
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  سازي ديدگاه. عاطفي2ـ  5

 19ترين عنصر زبان مجازي، از نظر بسياري از ناقدان همچون كووچشرنگعنوان پراستعاره به
ها نوعي واقعيت عاطفي براي كند. درواقع، استعارهسازي عواطف نقش مهمي ايفا ميدر مفهوم
). درحقيقت، 6 1394گذارند (افراشي، آورند و در حوزة عواطف، روي شناخت ما ميما پديد مي

ها را توانند بار جملهي خاصي از يك حوزة معنايي ميهاهاي مفهومي با انتخاب ويژگياستعاره
-منظور افزايش باورها بهافزايش بار احساسي جملهتغيير دهند. شاعران از اين شيوه براي 

). 66: 1391كنند (شهري، هاي مورد نظرشان براي مخاطب استفاده ميپذيري مفاهيم و گزاره
نسبت به  هاگر عواطفي همچون اندوه، خشم و بدبيني عربسراسر تصوير» مدن الملح«رمان 

  كند:باريِ آنان را بيان ميكوچ اجكه نويسنده ويژه زماني هاست. بهامريكايي
و قد عقد  مدهوشة خائفة، كانوا ينظرون بعيون مسافة كبيرةالذين ابتعدوا  ،أهل وادي العيون«

: 2005،(منيف» الصمت ألسنتهم لا يعرفون متي تفتح أبواب الجحيم و تبتلع كل ما هو فوق الأرض
104.(  
شماني ترسان و مدهوش نگاه العيون كساني كه مسافت زيادي دور شدند با چاهل وادي«
- شود و هري جهنم باز ميهادانستند كي دريشان را گره زده بود. نميهاكردند. سكوت زبانمي

  ».بلعدآنچه در روي زمين است را مي
وارة حركتي، عواطفي همچون ترس و وحشت همراه با حيرت و سكوت تصوير در اين طرح

هاي واسطة فعاليتند و درنهايت، سرزمين اعراب كه بهكتر ميپذيراين كوچ اجباري را باور
جا زند. در ايناي نامشخص براي آنان رقم ميهايي به جهنمي تبديل شده است، آيندهامريكايي

  هم نوعي از استعارة تصويريِ حجمي ديده مي شود.
ها، وضعيت معشيت و حتي در رمان مورد بررسي مسائل مربوط به كارگران و حقوق آن

هاي فلزي در دل صحرا كه فاقد خوبي تشريح شده است. زندگي در كانكسمسائل روحي به
هاي كارگر موجوداتي امكانات رفاهي بود و كار در شرايط نامطلوب سبب شد تا از عرب
  اند:اندوهگين بسازد كه همچون پرندگاني هستند كه از دستة خود جا مانده

، و بالصمت و الحزن مملوءةمتنافرة  غريبةمخلوقات هد ، يشالمرةهنا في وادي العيون، هذه «

فلايستطيع البقاء و لايقوي  كل واحد من العمال أشبه بطير من الطيور ضل سربه و طريقهبدا له 

 
19 Kovecses   
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  ).138:همان( »الرحيل متابعةعلي 

انگيز و ناجور كه پر از سكوت و اندوه بودند العيون اين دفعه، مخلوقات شگفتدر وادي«
اش و اي شبيه بود كه دستهكارگران به نظر او بيشتر به پرنده شد، هر كدام از آنديده مي

  ».توانست بماند و نه توان ادامة سفر را داشتراهش را گم كرده بود و نه مي
  

  هاي طنز. ايجاد موقعيت3ـ  5

تواند ايدئولوژي نمايي بهتر مياستعاره با كمك عناصري همچون اغراق، تضاد و كوچك
» مدن الملح«كه در رمان  ). آنچنان61: 1390پور، گونه بيان كند (حسامويسنده را با بياني طنزن

نمايي در نمايي و كوچكهاي حيوانات و بزرگشود، نويسنده با كاربرد استعارهديده مي
خودي دارد؛ براي نمونه، وي در توصيف استعاره، سعي در ايجاد طنزي تلخ و تحقير گروه غير

  برد:گونه از استعاره بهره ميها، اينهريِ امريكاييظا
تقريبا، إذ عدا السراويل  عراةمن مكان إلي آخر و هم  المذعورةيتراكضون مثل القطط كان «

  ).205: 2005،(منيف» و القبعات البيضاء، كانوا لا يضعون شيئا علي أجسامهم أغلب الوقت الصغيرة

جز ها تقريباً برهنه بودند، بهدويدند، آنبه مكان ديگر مي ي ترسيده، از مكانيهامانند گربه«
  ».يشان قرار ندادندهاي سفيد، در بيشتر اوقات چيزي بر جسمهاي كوتاه و كلاههاشلوار

شناختي، براي انتقاد از روش لباس پوشيدن ي هستياجا نويسنده با كمك استعارهدر اين
ها عريان هستند؛ البته اي تشبيه كرده است كه تقريباً در بيشتر وقترا به گربه هاامريكايي، آن

- اين مسئله نيز كاملاً همراه با اغراق بيان شده است. در جايي ديگر نويسنده آنچنان در كوچك

دهد. براي نمونه، ترين اشيا تنزل ميها را در حد پليدكند كه آنخودي مبالغه مينمايي گروه غير
ها وارد ها بر آنهاي داستان، مصيبتي را كه بر اثر آمدن امريكايياز زبان يكي از شخصيت وي

  ريزد:گونه در قالبي استعاري ميشده است اين
قبل ما تجي هذه العفاريت كانت حالنا علي أحسن الحال، لكن من يوم ما  !واالله يا طويل العمر«

  .)92: همان(» كل يوم إلي الوراءير مثل بول البع أشوف الدنيا الديرةحلوا بهذه 

صفتان بيايند حال ما به بهترين شكل بود؛ اما به خدا قسم اي پير! پيش از آنكه اين شيطان«
  ».از روزي كه به اين سرزمين آمدند دنيا را مانند ادرار شتر به پشت است
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شود. بيان مي اي منفيها به گونهشود كه حتي صفات مثبت امريكاييدر جايي ديگر ديده مي
كردند رفتار آنان را همچون ها ورزش و فعاليت ميبراي نمونه، نويسنده هنگامي كه امريكايي

  داند:طاقتي آنان را در برابر محيط صحرا همچون كودكان ميكند و بيرفتار سگان توصيف مي
تلاحقون ي: يهرولون، يسبحون، غريبةو بشر معسكر الآخر، كعادتهم كل يوم يفعلون أشياء «

  ).198: همان(» ، يتهارشون كالأطفالكالكلاب
دويدند، دادند. ميي عجيبي انجام ميهاي پادگان ديگر، مثل عادت هميشة خود كارهاآدم«

  ...». كردند و مانند كودكان دنبال يكديگر حركت ميها بهكردند و مانند سگشنا مي
  

  . نتيجه6

 مدن« رمان پردازي دروني و بيروني دروة شخصيتگيري از شيعبدالرحمن منيف ضمن بهره
خواهي، همچون وطنسازد. صفاتي ها را در قالب استعاره برجسته مي، صفات مثبت عرب»الملح

با استعاره بيان شده است. همچنين، ويژگي منفي  منشيداشتن روحية انقلابي، اتحاد و آزاد
خودي تمامي تلاش منيف اين ة گروه غيرها، پنهان و به حاشيه رانده شود. دربارگروه عرب

ها قرار دهد و خصوصيات منفي آنان را پررنگ ها و حكومت را در برابر عرباست كه امريكايي
حاشيه براند تا دشمني و دخالت آنان در مسائل داخلي ي مثبت آنان را بههاسازد و ويژگي

خودي كه در اين رمان برجسته يرهاي منفي گروه غصورت علني بيان دارد. ويژگيكشور را به
  كاري.گري، تهاجم فرهنگي و دروغآفريني، دخالتكاري، خوففريباند از شده است. عبارت

دهندة مقاومت ي موجود رمان يادشده در قالب پنج قاب تبيين شده است كه نشانهااستعاره
كش گروه خودي و گروه هاست. اين پنج قاب كشمي منفي امريكاييهاها در برابر ويژگيعرب
گذارد و درنهايت، ثمرة اين تعارض و كشمكش، بيدار شدن خوبي به نمايش ميخودي را بهغير

  ها و به پاخاستن آنان است.روحية انقلابي در عرب
استعاره دربارة  گروه  62دهد كه در مجموع از نظر آماريِ نمودار آمده در مقاله، نشان مي

ها در ها و نمايندة آنخودي (حكومت و امريكاييعرب) و گروه غيرخواه خودي (مردم آزادي
استعاره دربارة صفات  3استعاره دربارة صفات مثبت خودي،  10ها) وجود دارد كه ميان عرب

استعاره دربارة  2خودي و استعاره دربارة صفات منفي گروه غير 42منفي گروه خودي، 
  دايك است.اين امر مؤيد الگوي ايدئولوژيك ونخودي وجود دارد و صفات مثبت گروه غير
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اند از چگونگي عبارت» مدن الملح«هاي ايدئولوژيك استعاره در رمان ترين كاركردمهم
  ي طنز.هاسازي ديدگاه و ايجاد موقعيتمشروعيت بخشيدن به قدرت امريكا در منطقه، عاطفي

  

  ها نوشت . پي7
1. George Lakoff 

2. Johnson 

3. Destutt de Tracy 

4. Outsiders 

5. insider 

6. their  

7. our 

8. us 

9. them 

10. Conceptual Metaphor 

11. Ontological metaphor 

12. Path schema 

13. Structural metaphor 

اي كه از بودن خود در چيزي يا از اساس طرحواره حجمي بر اين است كه انسان به كمك تجربه  .14
 ائل شود.بودن چيزي در خود دارد، بتواند براي مفاهيم انتزاعي نيز حجم ق

15. Force Schema 

اي در اختيار  هاي متحرك، تجربهحركت انسان و مشاهده حركت ساير پديده«به اعتقاد جانسون:  .16
اي انتزاعي از اين حركت، در ذهن خود پديد آورد و براي آنچه قادر به  انسان قرار داده، طرحواره

 )375: 1379صقوي، » حركت نيست؛ چنين ويژگي اي را در نظر بگيرد

17. Spatial schema 

18. Intertextuality 

19. Kovecses 

 

    . منابع8

بندي استعارة بندي استعارة جرجاني با اشارة خاص به طبقهطبقه). «1363( ابوديب، كمال •
شناس. تهران: نيلوفر. صص محمد حقترجمة علي .شناختيزبان -مقالات ادبي  ».ارسطو

65 - 111.  
هاي مفهومي در زبان فارسي؛ تحليلي شناختي عارهاست). «1394افراشي، آزيتا و همكاران ( •
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  .61 -  39صص .2. ش 6. س شناختزبان» مدارو پيكره
امريكن انگليش تحليل گفتمان انتقادي كتاب ). «1395زاده (گلباسمي، كلثوم و فردوس آقا •

 - 191 .34. ش 17س  ارتباطات. -مطالعات فرهنگ . »دايكفايل با استفاده از مدل ون
215.  

 "انتقادي"زبان، قدرت و ايدئولوژي در رويكرد ). «1393جهانگيري، جهانگير و همكار ( •
  .82 -  57 . صص14ش  .سياست نظري». نورمن فركلاف به تحليل گفتمان

گردآوري: آنتونيو بارسلونا. ). استعاره و مجاز با رويكردي شناختي.  1390جيوگلو ( •
 جهان.ترجمة فرزان سجودي و همكاران. تهران: نقش 

تحليل داستان رستم و شغاد بر اساس « )1393حامدي شيروان، زهرا و سيدمهدي زرقاني ( •
  .128 -  99صص  .28ش  .زبان و ادبيات فارسي نامةكاوش». مربع ايدئولوژيك ون دايك

  . عمان: الإصدار الثالث. كتاب نذوي.المفهومية الاستعارةدراسات في ). 2002الحراصي، عبداالله ( •

  . شرح هارون عبدالسلام. بيروت: دارالجيل.البيان و التبيين) 1990جاحظ ( •
هاي طنز و مطايبه در آثار هوشنگ بررسي تكنيك). «1390پور، سعيد و همكاران (حسام •

  .90 - 61صص  .1. ش مطالعات ادبيات كودك». مرادي كرماني
».  اية آژانس شيشهنامشناسي اجتماعي فيلمتحليل نشانه). «1392حسيني، مريم و همكاران ( •

  .84 - 61. 12ش . هاي خراسانشناسي و گويشزبان
هاي تصويري در اشعار وارهاستعارة مفهومي و طرح). «1394ذوالفقاري، اختر و همكار ( •

  .120 -  105. صص 3. ش 3. س ادبي». ابن خفاجه
ت هاي عشق در غزلياتحليل شناختي استعاره). «1392زرقاني، سيد مهدي و همكار ( •

  .30 - 1. صص 183. ش هاي ادبيجستار». سنايي
: القاهرة. المترجم: عماد عبداللطيف و خالد توفيق. في الخطاب الاستعارة). 2013سيمينو، ايلينا ( •

  .للترجمةالمركز القومي 

. 19. ش 5س  .نقد ادبي». هاي ميان استعاره و ايدئولوژيپيوند). «1391شهري، بهمن ( •
  .76 - 59صص 

» . به معاويه(ع) تحليل گفتمان انتقادي نامة امام علي). «1394صفايي، علي و بهروز سلطاني ( •
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  .49 - 23. صص 7. ش 7. د هاي زبانيجستار
  . تهران: سورة مهر.1. چ درآمدي بر معناشناسي). 1379 صفوي، كوروش ( •
بررسي انواع استعاره در غزليات حافظ شيرازي بر ). «1395عباسي، محمود و همكاران ( •

  .185 - 163. صص9. ش 6. س علوم ادبي».  شناسي شناختيمبناي زبان
انشكدة علوم نشرية د». پردازي در داستانداستان و شخصيت« ).1381عبدالهيان، حميد ( •

  .425 - 409دانشگاه تهران. صص  انساني
تصوير سفيدپوستان و مسلمانان در نشريات غرب پس از ). «1386سادات (غياثيان، مريم •

 .213 - 205. صص 72ش  .رسانه». يازدهم سپتامبر
  . تهران: كتاب ارجمند.استعاره و شناخت).  1378زاده، حبيب االله (قاسم •
از ديد تحليل گفتمان  2و  1هاي انديشة اسلامي بررسي كتاب). 1391كسايي، غلامرضا ( •

  شناسي همگاني. دانشگاه شيراز.نامة كارشناسي ارشد. رشتة زبان. پايانانتقادي
. ترجمة فريبز مجيدي. تهران: كتابخانة تخصصي مفهوم ايدئولوژي). 1380لارين، خورخه ( •

  وزارت امور خارجه.
للدراسات و  العربية الموسسة. بيروت: عشرة الحادية. الطبع يهالت ).2005منيف، عبدالرحمن ( •

  النشر.
كاوي ). مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان1382( دايك، تئونون •

  ها.. گروه مترجمان. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانهانتقادي
  محسن نوبخت. تهران: سياهرود. . ترجمةايدئولوژي و گفتمان). 1394ـــــــــــــــــ (  •
 .پژوهيادب». نظرية استعارة مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون). «1389هاشمي، زهره ( •

  .140 - 119. صص 12ش 
  .العربية دارالنهضة. بيروت: تحليل الخطاب). 2014هواري، ندي مرعشلي ( •

شناسي منظر زباناز  ،قرآنهاي مفهومي در استعاره). «1388هوشنگي، حسين و همكار ( •
  .34 - 9 صص ،3. ش 1س  .علوم و معارف قرآن كريم». شناختي

. ترجمة عمرو زكريا عبداالله. الطبعه الأولي: مركز القومي الإستعاره). 2016هوكس، تيرنس ( •
 .للترجمة
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